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For Linden and Nova
Perhaps one day they will read this book

Preface
Divan Shams is a collection of poems written by the Persian poet and Sufi mystic Mawlānā Jalāl-ad-Dīn Muhammad Balkhī, also known as Rumi. A compilation of lyric poems written in the Persian language, it contains 3,230 ghazals. While following the long tradition of Sufi poetry as well as the traditional metrical conventions of ghazals, the poems in the Divan showcase Rumi’s unique, trance-like poetic style. Written in the aftermath of the disappearance of Rumi’s beloved spiritual teacher, Shams-i Tabrizi, the Divan is dedicated to Shams and contains many verses praising him and lamenting his disappearance. Although not a didactic work, Divan still explores deep philosophical themes, particularly those of love and longing.
This is the third of nine volumes. It presents ghazals 765 to 1095 of the Divan, the poems whose rhymes run from the letter Dal to the letter Re: 331 poems, each Persian couplet followed by its English translation, line by line. Volumes 1 and 2 hold ghazals 1 to 764.
The object of this work is to translate all poems of the Divan Shams, line by line so that the young generation of Persians unable to read the original Farsi can read it and encourage them to learn Farsi.
دیوان شمس، مجموعه‌ای از شعرهایی است که توسط شاعر و متصوف پارسی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، که به نام رومی هم شناخته می‌شود، نوشته شده است. این مجموعه شامل ۳۲۳۰ غزل است و شعرهای آن به زبان فارسی نوشته شده‌اند. در حالی که در ردیف طولانی از شعرهای صوفی و با رعایت قواعد سنتی غزل، شعرهای دیوان، سبک شعری ویژه و ترنس‌بندی رومی را نشان می‌دهند. این اثر پس از ناپدید شدن معلم روحانی محبوب رومی، شمس تبریزی، نگارش یافته و به شمس اختصاص یافته است و شامل بسیاری از بیت‌ها و مصائب دربارهٔ تعریف و تأسف دربارهٔ ناپدید شدن او است. هر چند دیوان به عنوان یک اثر آموزشی تلقی نمی‌شود، اما همچنان به بررسی مباحث فلسفی عمیق، به ویژه مباحث عشق و هوس، می‌پردازد.
این کتاب، جلد سوم از نه جلد است و غزل‌های ۷۶۵ تا ۱۰۹۵ دیوان را در بر می‌گیرد؛ غزل‌هایی که قافیهٔ آن‌ها از حرف «د» تا حرف «ر» است: ۳۳۱ غزل، هر بیت فارسی و در پی آن ترجمهٔ انگلیسی همان بیت. جلدهای یکم و دوم غزل‌های ۱ تا ۷۶۴ را در بر دارند.
هدف این کار، ترجمه تمامی شعرهای رومی به شیوه خط به خط است ( متن فارسی و در کنار ان همان خط به انگلسی)
که نسل جوان ایرانی نمی توانند شعرهای فارسی اصیل را بخواند، بتواند آن را بخوانند و کم کم تشویق به یاد گرفتن زبان فارسی را بشوند.
﻿بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
Reveal your face, for my desire is a garden and a flower bed.
Open your lips, for my wish is abundant sweetness.
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حرف د — Letter Dal
غزل ۷۶۵: هله نومید نباشی که تو را یار براند
Ghazal 765: Do not lose hope, for your beloved may come to you. If not today, then perhaps tomorrow they will call for you.
هله نومید نباشی که تو را یار براند
گرت امروز براند نه که فردات بخواند؟
Do not lose hope, for your beloved may come to you. If not today, then perhaps tomorrow they will call for you.

در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا
"ز پس صبر، تو را او به سر صدر نشاند"
If the door closes on you, do not leave, be patient and wait there. Beyond patience, they will guide you to the ultimate destination.

و اگر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرها
ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند
And if all paths and routes are closed to you,
The hidden path will be revealed, which no one knows.

نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد
نهلد کشتهٔ خود را کشد آن گاه کشاند؟
Not that the butcher carries his knife like a head,
Nor does the slain drag himself, but the One pulls them both.

چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر
تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند
When the breath of life leaves, the Divine breath fills its place,
You will see where the breath of God takes you.

به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او
نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند
I have spoken this as a metaphor, and if not for His grace,
No one would be saved from being killed.

همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد
بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند
All of Solomon's kingdom is given to a single ant,
It gives both worlds and does not harden the heart.

دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش
به که ماند به که ماند به که ماند به که ماند
My heart searched the world and found no match,
To whom shall it turn, to whom shall it turn, to whom shall it turn?

هله خاموش که بی‌گفت از این می همگان را
بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند
Be silent, for without words, this wine intoxicates all,
Intoxicates, intoxicates, intoxicates, intoxicates.

غزل ۷۶۶: خضری که عمر ز آبت بکشد دراز گردد
Ghazal 766: The verdant one whose life is sustained by water will become tall,
خضری که عمر ز آبت بکشد دراز گردد
در مرگ برخورنده ابدا فرازگردد
The verdant one whose life is sustained by water will become tall,
In death, he will rise forevermore.

چو نظر کنی به بالا سوی آسمان اعلا
دو هزار در ز رحمت ز بهشت باز گردد
When you look up towards the highest heaven,
Two thousand doors of mercy from paradise open up.

چو فتاد سایه تو سوی مفسدان مجرم
همه جرم‌های ایشان چله و نماز گردد
When your shadow falls upon the criminals,
All their sins become a prayer and prostration.

چو رکاب مصطفایی سوی عفو روی آرد
دو هزار بولهب هم خوش و پرنیاز گردد
When the stirrup of Mustafa turns towards forgiveness,
Two thousand infidels become happy and in need.

چو دو دست همچو بحرت به کرم گهرفشان شد
رخ چون زرم زر آرد که به گرد گاز گردد
When two hands like the sea become generous, pearls are scattered,
The face becomes golden, as if it were surrounded by a halo.

کف تست کیمیایی لب بحر کبریایی
چه عجب که نیم حبه ز کفت رکاز گردد
Your palm is a mystical alchemy, your lips a sea of greatness,
No wonder half a seed becomes a treasure from your hand.

دو هزار جان و دیده ز فزع عنان کشیده
چو صلای وصل آید گه ترک تاز گردد
Two thousand souls and eyes pulled by the reins of awe,
When the union's prayer comes, even the fresh leaves fall.

همه زهر دین و دنیا ز تو شهد و نوش آمد
غم و درد سینه سوزان ز تو دلنواز گردد
All the poison of religion and world turned into honey and sweetness from you,
The heart-burning grief and pain become heart-pleasing from you.

همه دامن تو گیرد دل و این قدر نداند
که به گرد شیر آهو به صد احتراز گردد
All hearts cling to your robe, unaware of the extent,
That even the lion's grasp around the deer becomes a hundred precautions.

در وصل چون ببستی و به لامکان نشستی
ز کجا رسد گشایش چو دری فراز گردد
When you have bound yourself in union and settled in the infinite,
From where will the opening come, when the sea becomes the shore?

خمش و سخن رها کن جز اله را تو لا کن
به فنا چو ساز گیری همه کارساز گردد
Be silent and abandon speech, except for God, let nothing reach,
When you take up the instrument of annihilation, all becomes the maker's craft.

غزل ۷۶۷: صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد
Ghazal 767: Oh idol, abandon your cruelty, for it is not acceptable
صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد
بنگر به سوی دردی که ز کس دوا ندارد
Oh idol, abandon your cruelty, for it is not acceptable
Look towards a pain that has no cure from anyone else

ز فلک فتاد طشتم به محیط غرقه گشتم
به درون بحر جز تو دلم آشنا ندارد
My jar fell from the sky and I drowned in its surroundings
My heart knows no one in the sea except for you.

ز صبا همی‌رسیدم خبری که می‌پزیدم
ز غمت کنون دل من خبر از صبا ندارد
From the breeze, I received news that I was anticipating
Now that my heart is filled with your sorrow, it has no news of the breeze.

به رخان چون زر من به بر چو سیم خامت
به زر او ربوده شد که چو تو دلربا ندارد
As my face is like gold, your arms are like raw silver
He was stolen by her gold, for he has no heartache like yours.

هله ساقیا سبکتر ز درون ببند آن در
تو بگو به هر کی آید که سر شما ندارد
O cupbearer, close that door more lightly from within
Tell anyone who comes that they have no place at your table.

همه عمر این چنین دم نبدست شاد و خرم
به حق وفای یاری که دلش وفا ندارد
All my life has not been like this, happy and joyful
Due to the loyalty of a friend whose heart has no loyalty.

به از این چه شادمانی که تو جانی و جهانی
چه غمست عاشقان را که جهان بقا ندارد
What joy is there compared to your existence, you who are the soul and the world?
What sorrow is there for lovers when the world has no permanence?

برویم مست امشب به وثاق آن شکرلب
چه ز جامه کن گریزد چو کسی قبا ندارد
Let us go tonight, intoxicated, to the embrace of that sugar-lipped one
What does it matter if someone's robe flees from their body, if they have no cloak?

به چه روز وصل دلبر همه خاک می‌شود زر
اگر آن جمال و منظر فر کیمیا ندارد
On what day of union with the beloved does all turn to dust and gold,
If that beauty and spectacle has no alchemy?

به چه چشم‌های کودن شود از نگار روشن
اگر آن غبار کویش سر توتیا ندارد
Through what eyes can one become estranged from the bright beloved?
If the dust of her street has no effect, like a poppy seed.

هله من خموش کردم برسان دعا و خدمت
چه کند کسی که در کف به جز از دعا ندارد
Be silent, and convey prayer and service,
What can one do who has nothing in hand but prayer?

غزل ۷۶۸: چمنی که جمله گل‌ها به پناه او گریزد
Ghazal 768: A garden to which all flowers flee for refuge,
چمنی که جمله گل‌ها به پناه او گریزد
که در او خزان نباشد که در او گلی نریزد
A garden to which all flowers flee for refuge,
Where there is no autumn and no flower falls.

شجری خوش و خرامان به میانه بیابان
که کسی به سایه او چو بخفت مست خیزد
A beautiful and restless tree in the midst of the desert,
Under whose shade anyone who falls asleep will rise intoxicated.

فلکی چو آسمان‌ها که بدوست قصد جان‌ها
که زحل نیارد آن جا که به زهره برستیزد
Like the heavens that seek the souls,
Saturn cannot reach where Venus reigns.

گهری لطیف کانی به مکان لامکانی
بویست اشارت دل چو دو دیده اشک بیزد
A delicate pearl, whose place is everywhere and nowhere,
Its fragrance is a sign of the heart, shedding tears like two eyes.

غزل ۷۶۹: چه توقفست زین پس همه کاروان روان شد
Ghazal 769: What a pause it is, now that all the caravans have set out,
چه توقفست زین پس همه کاروان روان شد
نگرد شتر به اشتر که بیا که ساربان شد
What a pause it is, now that all the caravans have set out,
The camel does not turn to the camel, come, the driver has become restless.

ز چپ و ز راست بنگر به قطارهای بی‌مر
پی روز همچو سایه به طریق آسمان شد
Look to the left and right at the endless caravans,
Following the day like a shadow, they have taken to the path of the sky.

نه ز لامکان رسیدی همه چیز از آن کشیدی
دل تو چرا نداند به خوشی به لامکان شد
You did not arrive from afar, everything was drawn from within you,
Why does your heart not know that it has become the source of joy?

همه روز لعب کردی غم خانه خود نخوردی
سوی خانه باید اکنون دژم و کشان کشان شد
All day you played, not letting the sorrow of your home consume you,
Now it's time to head home, the fortress and the drawbridge have been pulled.

تو بخند خنده اولی که روان شوی به مولی
کرمش روا ندارد به کریم بدگمان شد
Laugh the first laugh, to become free in the presence of the Master,
His generosity does not allow suspicion towards the Generous One.

غزل ۷۷۰: همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد
Ghazal 770: I renounced everything, but nothing pleased me more than you,
همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد
چو فروشدم به دریا چو تو گوهرم نیامد
I renounced everything, but nothing pleased me more than you,
When I plunged into the sea, I did not find a pearl like you.

سر خنب‌ها گشادم ز هزار خم چشیدم
چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد
I opened the lids of a thousand wine jars and tasted from a thousand cups,
But the intoxicating wine of your lips and head did not come to me.

چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد
که سمن بری لطیفی چو تو در برم نیامد
What a wonder that in my heart, the rose and jasmine smile,
For the delicate beauty of the hyacinth like you did not come into my embrace.

ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم
چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد
For the sake of your desire, I left for two or three days,
What desire remains after that, which I could not fulfill?

دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر
به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد
For two or three days, I became a slave and servant to your majesty,
No king remains in the world, if I am not his servant.

خردم بگفت برپر ز مسافران گردون
چه شکسته پا نشستی که مسافرم نیامد
My intellect said, "Rise up from among the travelers of the world,
Why have you sat with broken legs, since the traveler has not come?

چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل
به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد
When my heart, like a dove, flew to your rooftop,
I cried out like a nightingale, for my dove did not come.

چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان
چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد
As my heart flew like a dove into the air, like a falcon,
What companionship remains for me, when the phoenix did not come?

برو ای تن پریشان تو و آن دل پشیمان
که ز هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد
Go, oh restless body, and that remorseful heart,
For though I have escaped from both, another heart did not come.

غزل ۷۷۱: هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند
Ghazal 771: Oh lovers, strive so that nothing remains of you but spirit and soul,
هله عاشقان بکوشید که چو جسم و جان نماند
دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند
Oh lovers, strive so that nothing remains of you but spirit and soul,
Let your heart soar like a bird, so that your body may not weigh you down.

دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید
هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند
Wash your heart and soul with the water of wisdom, so that no longing remains for the dust of the grave.

نه که هر چه در جهانست نه که عشق جان آنست
جز عشق هر چه بینی همه جاودان نماند
Not everything in the world is love, but love is the essence of life,
For without love, all that is seen will not remain eternal.

عدم تو همچو مشرق اجل تو همچو مغرب
سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند
Your non-existence is like the sunrise, your death is like the sunset,
Towards another sky, where nothing remains in the sky.

ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان
پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند
The path to heaven lies within, stir the wings of love,
When love becomes strong, sorrow will not remain as a ladder.

تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده‌ست
چو دو دیده را ببستی ز جهان جهان نماند
Do not look at the world from the outside, for the world is seen from within,
When you close both eyes, the world will not remain.

دل تو مثال بامست و حواس ناودان‌ها
تو ز بام آب می‌خور که چو ناودان نماند
Your heart is like a rooftop, and your senses are like the roofless,
Drink from the rooftop's water, so that you won't remain roofless.

تو ز لوح دل فروخوان به تمامی این غزل را
منگر تو در زبانم که لب و زبان نماند
Read this poem in its entirety from the tablet of my heart,
Do not look at my tongue, for lips and tongue will not remain.

تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش
چو برفت تیر و ترکش عمل کمان نماند
The human body is like a bow, and the breath and words are like arrows,
When the arrow is released and the bow is broken, there will be no more action.

غزل ۷۷۲: صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد
Ghazal 772: Beloved, the army of your love has entered the fortress of my heart. Pass by these surroundings, for the world has been turned upside down.
صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد
بگذر بدین حوالی که جهان به هم برآمد
Beloved, the army of your love has entered the fortress of my heart. Pass by these surroundings, for the world has been turned upside down.

به دو چشم نرگسینت به دو لعل شکرینت
به دو زلف عنبرینت که کساد عنبر آمد
With your two narcissus eyes and your two sugary lips,
And your two amber tresses, which made ambergris cheap.

به پلنگ عزت تو به نهنگ غیرت تو
به خدنگ غمزه تو که هزار لشکر آمد
With your tiger-like dignity and your whale-like jealousy,
And your eyebrow's glance, which brought a thousand armies.

به حق دل لطیفی خوش و مقبل و ظریفی
که بر او وظیفه تو ابدا مقرر آمد
By the grace of a tender heart, pleasant and charming,
Whose duty to you has been forever ordained.

که خلیل حق که دستش همه سال بت شکستی
به خیال خانه تو شب و روز بتگر آمد
Who was the friend of God, whose hand shattered all idols,
In your imagination, day and night, became an idol worshipper.

تو مپرس حال مجنون که ز دست رفت لیلی
تو مپرس حال آزر که خلیل آزر آمد
Do not ask about Majnun's state, for he has lost Layla.
Do not ask about Azar's state, for he became the friend of Azar.

به جهانیان نماید تن مرده زنده کردن
چو مسیح خوبی تو سوی گور عازر آمد
To the world, it appears as reviving the dead body,
Like the beautiful Christ, you came to Azar's tomb.

چه خوش است داغ عشقت که ز داغ عشق هر جان
ز خراج و عشر و سخره ابدا محرر آمد
How sweet is the wound of your love, for from the wound of love every soul
Is forever liberated from tribute, tithe, and mockery.

به سوار روح بنگر منگر به گرد قالب
که غبار از سواری حسن و منور آمد
Look at the rider of the soul, not at the body's dust,
For the dust comes from the rider of beauty and light.

ز حجاب گل دلا تو به جهان نظاره‌ای کن
که پس گل مشبک دو هزار منظر آمد
From behind the veil of flowers, observe the world, O heart,
For beyond the flower's embroidered veil, two thousand scenes appear.

دو سه بیت ماند باقی تو بگو که از تو خوشتر
که ز ابر منطق تو دل و سینه اخضر آمد
Two or three couplets remain, tell me which one pleases you more,
For from your logical clouds, the heart and chest have turned green.

غزل ۷۷۳: سحری چو شاه خوبان به وثاق ما درآمد
Ghazal 773: As the beautiful king arrived at our gathering,
سحری چو شاه خوبان به وثاق ما درآمد
به مثال ساقیان او به سبو و ساغر آمد
As the beautiful king arrived at our gathering,
He came with the grace of the cup-bearers, with cup and wine.

نه سبوی او بدیدم نه ز ساغرش چشیدم
که هزار موج باده به دماغ من برآمد
I saw not his cup, nor tasted his wine,
Yet a thousand waves of wine surged in my mind.

بگشاد این دماغم پر و بال بی‌نهایت
که به آفتاب ماند که به ماه و اختر آمد
My mind opened its infinite wings and feathers,
Remained in the sun, while the moon and stars appeared.

به مبارکی و شادی چو جمال او بدیدم
ز جمال او دو دیده ز دو کون برتر آمد
When I saw his beauty, with blessings and joy,
My two eyes surpassed the two worlds with his beauty.

غزل ۷۷۴: به میان دل خیال مه دلگشا درآمد
Ghazal 774: The moon's soothing thought entered my heart,
به میان دل خیال مه دلگشا درآمد
چو نه راه بود و نی در عجب از کجا درآمد
The moon's soothing thought entered my heart,
As if there was no way, yet it came from somewhere unknown.

بت و بت پرست و مؤمن همه در سجود رفتند
چو بدان جمال و خوبی بت خوش لقا درآمد
The idol, the idol worshipper, and the believer all went into prostration,
As the beautiful idol appeared, bringing joyous reunion.

دل آهنم چو آتش چه خواست در منارش
نه که آینه شود خوش چو در او صفا درآمد
My heart is like iron, what does it want in the furnace?
Not to become a mirror, but to be purified when clarity comes.

به چه نوع شکر گویم که شکرستان شکرم
ز در جفا برون شد ز در وفا درآمد
What kind of sugar should I speak of, for I am the sugar of the sugar land?
I left the door of cruelty and entered the door of loyalty.

همه جورها وفا شد همه تیرگی صفا شد
صفت بشر فنا شد صفت خدا درآمد
All the hardships turned into loyalty, all the darkness turned into clarity,
The human qualities vanished, and the divine qualities emerged.

همه نقش‌ها برون شد همه بحر آبگون شد
همه کبریا برون شد همه کبریا درآمد
All forms have vanished, all seas have become one,
All greatness has left, and all greatness has emerged.

همه خانه‌ها که آمد در آن به سوی دریا
چو فزود موج دریا همه خانه‌ها درآمد
All the houses that came towards the sea,
As the waves of the sea grew, all the houses emerged.

همه خانه‌ها یکی شد دو مبین به آب بنگر
که جدا نیند اگر چه که جدا جدا درآمد
All houses became one, don't see two, look at the water,
Although separate, they came together, even though they came separately.

همه کوزه‌ها بیارید همه خنب‌ها بشویید
که رسید آب حیوان و چنین سقا درآمد
Bring all the pitchers, wash all the jars,
For the water of life has arrived, and such a cupbearer has emerged.

غزل ۷۷۵: هله هش دار که در شهر دو سه طرارند
Ghazal 775: Beware, for in the city there are a few tricksters
هله هش دار که در شهر دو سه طرارند
که به تدبیر کلاه از سر مه بردارند
Beware, for in the city there are a few tricksters
Who cunningly snatch the moon from atop their heads.

دو سه رندند که هشیاردل و سرمستند
که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند
Two or three are the drunkards, sober-hearted and intoxicated,
Who can turn the heavens around a single pivot.

سر دهانند که تا سر ندهی سر ندهند
ساقیانند که انگور نمی‌افشارند
They are the ones who won't pour until you pour your head,
They are the cupbearers who won't spill the grapes.

یار آن صورت غیبند که جان طالب اوست
همچو چشم خوش او خیره کش و بیمارند
The beloved with an unseen form is sought by the soul,
Like those who gaze upon her beautiful eyes, entranced and ill.

صورتی‌اند ولی دشمن صورت‌هااند
در جهانند ولی از دو جهان بیزارند
They have forms, but they are enemies of forms,
They are in the world, but they are disgusted with both worlds.

همچو شیران بدرانند و به لب می‌خندند
دشمن همدگرند و به حقیقت یارند
Like lions they roam and smile with wine on their lips,
Enemies they seem, but in truth they are friends.

خرفروشانه یکی با دگری در جنگند
لیک چون وانگری متفق یک کارند
One vendor against another in battle they stand,
But like two wings, in harmony they work hand in hand.

همچو خورشید همه روز نظر می‌بخشند
مثل ماه و ستاره همه شب سیارند
Like the sun, they bestow their gaze all day long,
Like the moon and stars, they wander all night long.

گر به کف خاک بگیرند زر سرخ شود
روز گندم دروند ار چه به شب جو کارند
If they take gold in their hands from the dust, it turns red,
The day belongs to wheat, even though they work in the field at night.

دلبرانند که دل بر ندهد بی‌برشان
سرورانند که بیرون ز سر و دستارند
They are beloveds who do not give their heart to anyone else,
They are kings who are without crown and robe.

شکرانند که در معده نگردند ترش
شاکرانند و از آن یار چه برخوردارند
They are grateful ones who do not turn sour in the stomach,
They are thankful and blessed with that companion.

مردمی کن برو از خدمتشان مردم شو
زانک این مردم دیگر همه مردم خوارند
Make yourself a people from serving them,
For these people, all other people are lowly.

بس کن و بیش مگو گر چه دهان پرسخنست
زانک این حرف و دم و قافیه هم اغیارند
Stop talking and say no more, even though your mouth is full of words,
For these letters, syllables, and rhymes are all strangers.

غزل ۷۷۶: عاشقان بر درت از اشک چو باران کارند
Ghazal 776: Lovers at your door weep tears like rain,
عاشقان بر درت از اشک چو باران کارند
خوش به هر قطره دو صد گوهر جان بردارند
Lovers at your door weep tears like rain,
Each drop carries two hundred precious souls.

همه از کار از آن روی معطل شده‌اند
چو از آن سر نگری موی به مو در کارند
All have been delayed from work due to that face,
When they look at that head, hair by hair, they are at work.

گر چه بی‌دست و دهانند درختان چمن
لیک سرسبز و فزاینده و دردی خوارند
Although the trees of the meadow are without hands and mouths,
Yet they are verdant and growing, and humble in their pain.

صد هزارند ولیکن همه یک نور شوند
شمع‌ها یک صفتند ار به عدد بسیارند
One hundred thousand they are, yet all become one light,
Candles are of one essence, though their number be great.

نورهاشان به هم اندرشده بی‌حد و قیاس
چون برآید مه تو جمله به تو بسپارند
Their lights have merged limitlessly and incomparably,
When your moon rises, they all surrender to you.

چشم‌هاشان همه وامانده در بحر محیط
لب فروبسته از آن موج که در سر دارند
Their eyes all lost in the vast ocean,
Lips sealed by the waves they hold within.

ای بسا جان سلیمان نهان همچو پری
که به لشکرگهشان مور نمی‌آزارند
Many a soul like Solomon hidden like a fairy,
Whose army does not harm even a mouse.

هست اندر پس دل واقف از این جاسوسی
کو بگوید همه اسرار گرش بفشارند
Deep within the heart lies awareness of this espionage,
That reveals all secrets if pressed.

بی کلیدیست که چون حلقه ز در بیرونند
ور نه هر جزو از آن نقده کل انبارند
Without a key, they come out like a ring from the door,
Otherwise, each part of it is a treasure trove of the whole.

این بدن تخت شه و چار طبایع پایش
تاجداران فلک تخت به تو نگذارند
This body is the throne of the king and the four elements are its base,
The rulers of the heavens will not allow anyone else to sit on your throne.

شمس تبریز اگر تاج بقا می‌بخشد
دل و جان را تو بشارت ده اگر بیدارند
If Shams Tabriz grants the crown of eternity,
Give glad tidings to your heart and soul if they awaken.
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